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عاشق پرچم ایران بود
روایت شهادت زهرا‌سادات 7 ساله که به‌دست‌پدر از زیر‌آوار بیرون کشیده شد

سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار |  مدادهای رنگی‌ که با آنها گلبرگ‌های نقاشی‌شده را به 

رنگ پرچم ایران رنگ‌آمیزی می‌کرد، خرد و شکسته از زیر‌خروارها خاک بیرون کشیده گزارش
می‌شود. امدادگران کنار پدری داغدار در حال تفحص هستند تا صاحب مدادرنگی‌ها را 
پیدا کنند. یکی فریاد می‌‌زند: مدادرنگی...! فکر کنم همین ‌جاست. یکی دیگر عروسکی را از زیرخاک 
بیرون می‌کشد؛ عروسکش! اما حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین سیادت‌موسوی به جست‌وجو ادامه 
می‌دهد، در حالی که خاطرات را در ذهنش مرور می‌کند؛ دل زهرا غنج می‌رفت برای اینکه روی تاب 
بنشیند و سرش را به عقب برگرداند تا ببیند بابا او را تاب می‌دهد و با اوج‌گرفتن تاب، صدای خنده‌هایش 
در فضا می‌پیچید. حالا آن خنده‌ها خاموش شــده‌اند، چرا که موشــکی از دیار ظلم، کودکانه‌های 
زهراسادات 7 ساله را در 12 اسفند 1404 در شهرک شــهیدمحلاتی به خاک و خون کشید. ماجرای 

شهادت زهراسادات سیادت‌موسوی را با پدرش مرور می‌کنیم.

دلتنگ شهیدزین‌الدین بود
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین سیادت‌موسوی، 
 روحانــی و معلــم ابتدایــی اســت.با بچه‌های

همسن و سال زهرا سروکار دارد و به همین دلیل، 
این روزها جای خالی زهرا را بیشــتر احســاس 
می‌کند: »منزلمان نارمک است. یازدهم اسفند، 
همزمان با ماه رمضان، برای افطار رفتیم شهرک 
شهیدمحلاتی؛ منزل پدربزرگ زهرا. آن شب زهرا 
کتاب شهیدان زین‌الدین را از دایی‌اش گرفته بود و 
می‌گفت که دلم برایشان تنگ شده. زهرا اصلا آنها 
را ندیده بود؛ از روی عکس و توصیف خانواده با آنها 
آشنا شــده بود. اما آن شب همه را متعجب کرده 
بود و دلتنگی‌هایش برای 2برادر زین‌الدین عجیب 
بود. فردای آن روز من بیرون بودم که همســرم 
تماس گرفت و با اضطراب گفت خودت را زودتر 
برسان! بچه‌مان زیرآوار گیر افتاده! صدا قطع شد. 
بعد فهمیدم همسرم آن موقع بیهوش شده بود. 
خودم را سریع رساندم. آپارتمان به تلی از خاک 
بدل شده بود و خانواده‌ها نگران و بهت‌زده چشم 
به آوار دوخته بودند. دخترم را با کمک دوستان و  

فامیل 24 ساعت بعد پیدا کردیم.«
            

وقتی پدر پیکر کودکش را از زیرآوار بیرون 
می‌کشد

هنوز 7سالش تمام نشده بود که آینده و آرزوهایش 
زیرخــاک دفــن شــد: »روی آوار به‌آرامی قدم 

برمی‌داشتم که مبادا عزیزم زیرپایم باشد و من با 
قدم‌هایم درد و رنجش را بیشتر کنم. با گذشت هر 
لحظه بیشتر و بیشتر خاطرات شب‌های گذشته 
برایم تداعی می‌شــد؛ وقتی روی پشت من سوار 
می‌شد و اســب‌بازی می‌کردیم... حالا زیرخاک 
بود و من آرام و لرزان گام برمی‌داشــتم تا شــاید 
جگرگوشه‌مان را پیدا کنم. وقتی پیکرش را یافتیم 
جسم بی‌جانش را روی دست گرفتم تا او را با پرچم 

ایران بپوشانند. زهرای من عاشق پرچم 
ایران بود؛ در همه نقاشی‌هایش پرچم 

ایران را می‌کشید.« 

قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب
سیادت‌موســوی  حجت‌الاســام 
خاطــرات کــودک معصومــش را 
مــرور می‌کنــد: »‌اول ابتدایــی و 
عاشــق کتاب‌خواندن بود. هر زمان 
می‌خواستیم به مسافرت برویم ذوق 
می‌کــرد و می‌گفت برویم مشــهد، 
زیارت‌امام‌رضا )ع(. کمی خجالتی بود. 
از علاقه‌مندی‌هــای دیگر زهرا‌جانم 

کتاب آقا‌مهدی )شــهید زین‌الدیــن( و کتاب 
»قصه‌های خوب بــرای بچه‌های خــوب« بود. 
می‌گفت هــر بچه‌ای که خوب باشــد این کتاب 
را می‌خوانــد؛ بچه‌هــای خوب همیشــه کتاب 

می‌خوانند.«

جشن تولد؛ این ‌بار در بهشت‌زهرا)س(
حجت‌الاسلام سیادت موســوی این افتخار 
را دارد که خواهرزاده شــهیدزین‌الدین است 
و درباره  شهادت دختر 6 ساله‌اش می‌گوید: 
»ما به شهادت افتخار می‌کنیم اما فکر اینکه 

دختربچه‌ای بی‌گناه با موشک‌های آمریکا و 
اسرائیل جنایتکار از زندگی محروم شود، داغی 
است بزرگ تا همیشه بر دل پدر و مادر آن بچه. 
این روزهای آخر، صدای جنگنده که می‌آمد 
یا صدای انفجار موشــک و بمب می‌گفت من 
اصلا نمی‌ترسم. زهرا یک ماه قبل از شهادتش 
منتظر سالروز تولدش بود و ذوق عجیبی برای 
جشن امسالش داشــت. اما سرنوشت اینطور 
رقم خورد که امســال ســالروز تولدش را در 

بهشت‌زهرا)س( جشن بگیریم.«

روایتگر مشروطه
این کتاب نوشــته مریم کمالی و حبیب حاجی‌حیدری به بررســی زندگی سیاســی - اجتماعی »احمد مجدالاســام 
کرمانــی« از بــزرگ ترین مشــروطه‌خواهان ایرانــی پرداخته‌انــد. در این مســیر برخــی فعالیت‌های مجدالاســام در 
روزنامه‌نگاری، حضور او در استبداد صغیر و علل انحطاط مشروطه آمده است. نشر علم کتاب را منتشر کرده است.

نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار
کتاب»تاریخ سیاسی و ســازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار«که توســط انتشارات معین منتشر شده ‌ به 
قلم غلامرضا ورهرام، کوشــیده ضمن بررســی تحولات اجتماعی، ماننــد نقش مذهــب و چگونگی حرکت‌های 
مذهبی-سیاسی، تغییرات تشکیلات اداری در چارچوب رویدادهای سیاسی و اقتصادی عصر قاجار را ارزیابی کند. 

خاطره روایت تهران

دالان بهشت تهران کجا بود؟

»سردر الماسیه« از زیباترین گذرگاه‌های تهران در دوره قاجار 
بود؛ گذرگاهی که بعدها با نام »باب همایون« شــناخته شد و 
بخشی از خاطرات تهران قدیم را در خود جای داد. این خیابان 
در نزدیکی کاخ گلستان قرار داشت و به دلیل موقعیت ویژه‌اش، 

از اهمیت سیاسی و تشریفاتی فراوانی برخوردار بود.
پس از مرمت دروازه ارگ تهران، مســیری کــه دروازه به آن 
گشوده می‌شد، سردر الماسیه نام گرفت. خود سردر، جلوه‌ای 
باشکوه داشت؛ آینه‌کاری شــده بود، درهای چدنی داشت و 
کاشی‌های آن با ظرافت و دقت نصب شده بودند. با این حال، راه 
منتهی به سردر، کوچه‌ای باریک و نامناسب بود. ناصرالدین‌شاه 
که در پی تغییر چهره پایتخت و ایجــاد جلوه‌ای درخور کاخ 
سلطنتی بود، دستور داد این مسیر توسعه پیدا کند و شکل و 

سیمایی تازه به خود بگیرد.
پس از بازســازی، این گذرگاه به خیابانی پهن و ســنگفرش 
تبدیل شــد و نام باب همایون بر آن نهاده شد. سردر الماسیه 
در دوره‌های مختلف نام‌های دیگری مانند در اندرون، خیابان 
نقاره‌خانه، خیابان ارگ و خیابان دالان بهشت نیز داشته است.

باب همایون از نخستین خیابان‌های تهران بود که در دوسوی 
آن درخت کاشته شد. جوی آب در کنار درختان جریان داشت، 
نرده‌های فلزی خیابان را محدود و چراغ‌های روغن‌سوز در شب 
روشــنایی ایجاد می‌کردند. این خیابان مسیر رفت‌وآمد شاه، 
شاهزادگان و درباریان به کاخ گلســتان بود و به همین دلیل 
همیشه مورد توجه و مراقبت قرار داشت. در شب‌های جشن نیز 
باب همایون به صحنه‌ای تماشایی تبدیل می‌شد. خیابان و کاخ 
را چراغانی می‌کردند و ناصرالدین‌شاه از بالاخانه سردر الماسیه، 

آتش‌بازی و جلوه‌های جشن را تماشا می‌کرد.

 چاقوی ضامن‌دار و چاقوکشی
از چه زمانی در تهران باب شد؟

استفاده از چاقوی ضامن‌دار در نزاع لوطیان و داش‌ها نظیر 
آنچه در فیلمفارسی‌ها شــاهد آن بوده‌ایم، سابقه چندانی 
ندارد و به اوایل دوره پهلوی اول باز می‌گردد؛ جالب اینکه به 
قول یکی از لوطیان قدیم و هم‌دوره طیب، چاقوی ضامن‌دار 

نخستین بار در تهران به کار گرفته شده است.
تشخیص میان چاقو و قمه به‌عنوان وسیله همراه لوطیان، در 
پاره‌ای از روایت‌ها، به‌ویژه نوشته‌های جهانگردان، ‌گاه دشوار 
است و شاید سخت‌تر باشد که بتوان تاریخی مشخص برای 
جایگزینی چاقو به جای قمه در درگیری‌های این جماعت با 

خود و دیگران بیان کرد.
مهدی یساولی، روزنامه‌نگار و پژوهشــگر تاریخ اجتماعی 
تهران‌، با بیان این مطلب می‌نویسد: »دقیقاً مشخص نیست 
فرایند دگرگونی این وسیله در میان آن دسته اجتماعی، از 
»چاقوی اصفهانی« نخســتین لوطیان به »قمه« و سپس 
تبدیل آن به »چاقوی ضامن‌دار« بوده، یا اساســاً میان آن 
چاقوی نخســتین با قمه و چاقوی متأخر ضامن‌دار اساساً 

تفاوتی بوده یا نبوده است.«
یساولی در ادامه آورده است: »روایت نزدیک به واقعیت آن 
است که چاقوی اصفهانی، دست‌کم در روزگار قاجار جای 
خود را به یک چاقوی تیغه‌بلند به نام قمه داده و این یکی در 
‌گذار تاریخی‌ـ اجتماعی، از آغاز دوره پهلوی اول، چاقویی با 
نام ضامن‌دار را همنشین و همراه خود دیده و البته خود نیز 

کنار نرفته است.«
مرحوم نصرالله خالقی، از لوطیان تهران قدیم، در برابر این 
سؤال در مجله شاهد ایثار، شماره ۶۸ که چاقوکشی از چه 
زمانی در تهران باب شــد، می‌گوید: »اواخر دوره قاجاریه و 
اوایل سلطنت رضاشــاه؛ از آن زمانی که چاقوی ضامن‌دار 
اختراع شــد.« و ادعا می‌کنــد که »چاقــوی ضامن‌دار را 

نجف‌حمال اختراع کرد.«
این یار و همراه مرحوم طیب حاج‌رضایــی می‌افزاید که او 
)نجف‌حمــال( »بچه‌محل من و با من دوســت بود. پس از 
۱۰۱ سال عمر فوت کرد. نجف‌حمال هم چاقوی ضامن‌دار 

را اختراع کرد، هم چاقوکشی را رواج داد.«
خالقی در مصاحبه با سینا میرزایی، نویسنده کتاب »طیب 
در گذر لوطی‌ها«، در باره علت رواج چاقوکشی اظهار می‌کند 
که »از آنجا که چاقوی ضامــن‌دار کوچک بود و توی جیب 
جا می‌شد و قمه و چوب و چماق و زنجیر خیلی بزرگ بودند 

محبوب چاقوکشان شد«.

سروش جنابی؛ روزنامه‌نگار


